
3 خانوادهپروندهگپ‌‌وگفت خاطره

 رسیدگی به پرونده قتل پسر جوانی که در نزاعی خیابانی مرتکب قتل رفیقش شده بود

پرونده‌ای است که این‌هفته آن را از زبان بازپرس جنایی روایت کرده‌ایم

کــه رســیدند و پســر جــوان دســتبند بــه دســت روبه‌رویــم  بازپرســی را انجــام دهــم. حــدود ســاعت ۴ بــود 
. نشســت

گفــت تــو را بــه خــدا  کــرد و  مشــخص بــود خیلــی ترســیده و قبــل از این‌کــه حرفــی بزنــم لــب بــه ســخن بــاز 
کنــم و از حالــش باخبــر شــوم.  بگذاریــد بــا مــادرم صحبــت 

کنــد. افســر ویــژه  کنــد و تلفــن شــعبه را جلویــش گذاشــتم تــا صحبــت  از مامــور خواســتم دســتش را بــاز 
کــرده بــود، امــا مــن می‌دانســتم قاتــل بعــد از صحبــت بــا مــادرش احســاس آرامــش می‌کنــد  قتــل تعجــب 

و واقعیــت را می‌گویــد.
کــرد و دوبــاره روی صندلــی نشســت. مامــور می‌خواســت دســتبند بزنــد  15 دقیقــه بــا مــادرش صحبــت 

گفتــم نیــازی نیســت. کــه 
سرش پایین بود و خواستم واقعیت را بگوید.

نیمــا آهــی کشــید و گفــت: مــن و جاویــد دوســت و بچه‌محــل بودیــم. بعــد از فــوت پــدرم، مــادرم هــم بیمــار 
کارم شــود. چنــدی قبــل جاویــد از  کــه حتــی پیگیــر  و خانه‌نشــین شــد. مــن در ایــن دنیــا کســی را نــدارم 
مــن ۲۰هــزار تومــان پــول قــرض گرفــت و گفــت یــک هفتــه‌ای پــس می‌دهــد. دو هفتــه از آن تاریــخ گذشــت 
کــه یــک هفتــه دیگــر وقــت بــده تــا پــول را بدهــم.  گفــت  کــردم.  کــه او را در خیابــان دیــدم و پولــم را طلــب 

کــردم. مــن هــم بــا وجــود این‌کــه بــه پــول نیــاز داشــتم، صبــر 
کــه گفــت نــدارم و بــاز مهلــت بــده. عصبانــی  یــک هفتــه بعــد در خیابــان ســراغ او رفتــم و پولــم را خواســتم 
کنــد. درگیــر شــدیم  شــدم، چــون فکــر می‌کــردم او مــن را بــازی می‌دهــد و نمی‌خواهــد پــول را پرداخــت 
گــردن او زدم. خــون بیــرون زد و ترســیدم و  کــه در جیبــم بــود یــک ضربــه بــه  و مــن بــا چاقویــی 
کــردم. مــن نمی‌خواســتم رفیقــم را بکشــم بلکــه می‌خواســتم او را بترســانم. نمی‌دانســتم  فــرار 

ــه او را می‌کشــد. همــان یــک ضرب
بــه او گفتــم امــا پزشــکی‌قانونی جــای دو ضربــه را روی جســد دیــده که پســر جــوان مدعی 
کــه ممکــن اســت بــه دو جایــش خــورده  کــردم  شــد مــن یــک ضربــه ســمتش پرتــاب 
کــردم. پشــیمانم و نمی‌خواســتم  باشــد. مــن قصــد قتــل نداشــتم و از تــرس فــرار 
جــان رفیقــم را به‌خاطــر ۲۰هــزار تومــان بگیرم.بعــد از بازپرســی اولیــه او را تحویــل 

کننــد و برایــم بفرســتند. گاهــی دادم تــا پرونــده را تکمیــل  تیــم جنایــی آ
 ســه روز بعــد او را بــه صحنــه جنایــت بردیــم تــا بازســازی صحنــه قتــل را انجــام 
دهــد. دوماهــه پرونــده قتــل رفیق‌کشــی تکمیــل و بــه دادگاه ارســال شــد. 
کــه یــک عصبانیــت لحظــه‌ای  در طــول ایــن مــدت بــه ایــن فکــر می‌کــردم 
چــه فاجعــه‌ای را رقــم زده و سرنوشــت پســر جــوان چــه می‌شــود. قتل‌هــای 
کــردم، امــا فکــرم پیــش آن پرونــده بــود.  دو ســال بعــد  بســیاری را پیگیــری 
از  و  بــروم  جلــو  کــه  بــودم  مــردد  دیــدم.  خیابــان  در  اتفاقــی  را  مقتــول  مــادر 
ــا نــه. در تمــام مراحــل بازپرســی پســر جــوان نگــران  سرنوشــت پرونــده بپرســم ی
این‌کــه  از  می‌کرد.قبــل  پشــیمانی  اظهــار  و  بــود  بیمــارش  مــادر 
کــرد. بعــد از  بتوانــم جلــو بــروم مــادر جاویــد آمــد و ســام 
کــه قاتــل چــه شــد.لبخندی  گفتــم  احوال‌پرســی 
گفــت: دادگاه قاتــل پســرم را بــه قصــاص  زد و 
گنــاه  مــادرش  امــا دیــدم  کــرد،  محکــوم 
دارد و بیمــار اســت و هیچ‌کــس را حتــی 
بــرای پیگیــری پرونــده ندارنــد. پســر 
جــوان حســابی پشــیمان شــده 
بــرده  پــی  اشــتباهش  بــه  و 
یــک  نتوانســتم  مــن  بــود. 
نیــاز  کــه  دیگــر  مــادر 
را  دارد  نگهــداری  بــه 
فرزنــدش  داغــدار 
را  قاتــل  و  کنــم 

. م بخشــید

ســال ۹۶ در یکــی از اســتان‌های مرکــزی، بازپــرس ویــژه قتــل بــودم. اوایــل اردیبهشــت از بیمارســتانی در 
گــردن خبــر دادنــد. ســریع بــه  گرفتنــد و از مــرگ پســر ۲۰ســاله‌ای بــه علــت خونریــزی از ناحیــه  شــهر تمــاس 
گلویــش بــا دو  گــردن و  کــه بــه خاطــر بریده‌شــدن  بیمارســتان رفتــم و بــا جســد پســر جوانــی روبــه‌رو شــدم 

ضربــه چاقــو بــه قتــل رســیده بــود.
گفــت مقتــول به‌نــام جاویــد در پــی درگیــری بــا پســر جوانــی چنــد  مامــور کلانتــری حاضــر در بیمارســتان 

خیابــان آن‌طرف‌تــر از بیمارســتان مجــروح شــده و مــردم در تمــاس بــا پلیــس و اورژانــس 
گــزارش دادنــد و بــا وجــود انتقــال بــه بیمارســتان تــاش پزشــکان جانــش  موضــوع را 

را از دســت داد.
و  را شناســایی  کــه عامــل جنایــت  قتــل دســتور دادم  ویــژه  بــه مامــوران 

گفتنــد قاتــل جاویــد،  کننــد. بــه محــل جنایــت رفتیــم و اهالــی  دســتگیر 
دوســت او به‌نــام نیمــا بــوده و خانــه قاتــل در همــان محــل اســت. 

ســاعت ۳ بعدازظهــر بررســی صحنــه تمــام شــد و بــه خانــه آمــدم. 
ســاعت ۷ شــب افســر ویــژه قتــل تمــاس گرفــت و از فــرار قاتــل 

قاتــل  گفــت  و  داد  خبــر  ۲۲ســاله 
کــرده و یــک مــادر دارد  پــدرش فــوت 
کــه بــه علــت بیمــاری زمینگیــر اســت. 

بــه خانــه قاتــل رفتیــم، امــا مــادرش 
هیــچ اطلاعــی از نیمــا نداشــت. دســتور 

کــه  کنــی  دادم تمــام مخفیگاه‌هــا یــا اما
را  باشــد  رفتــه  جــوان  پســر  دارد  احتمــال 

کــه  کننــد و بــرای هــر دســتوری  جســت‌وجو 
لازم اســت تمــاس بگیرنــد.

یــک هفتــه از قتــل پســر جــوان می‌گذشــت و هیــچ 
ردی از قاتــل نبــود. روز نهــم، افســر پرونــده تمــاس 

از  یکــی  در  را  جــوان  پســر  رد  گفــت  و  گرفــت 
روســتاهای اطــراف شــهر زدیــم و احتمــال 

باشــد.  شــده  مخفــی  آنجــا  می‌دهیــم 
و  دادم  را  قضایــی  دســتورات  ســریع 
کــه بــه آن روســتا برونــد و  خواســتم 
قاتــل را دســتگیر کننــد. ســاعت یــک 
گرفــت  تمــاس  مامــور  بعدازظهــر 

و  داد  خبــر  او  دســتگیری  از  و 
گفــت دو ســاعت دیگــر بــه شــهر 

خواســتم  او  از  می‌رســیم. 
ــه دادســرا بیاینــد  مســتقیم ب
تــا  می‌مانــم  خــودم  و 

قــرارگاه  در  کلاهبــرداری  و  جعــل  بــا  مبــارزه  معاونــت  نماینــده   
از  پیشــگیری  هشــدارهای  فراجــا  گاهــی  آ پلیــس  عمــار  نــوروزی 

کــرد. ارائــه  مــردم  بــه  را  کلاهبــرداری 
ســرهنگ محمــد تقــی زرین‌جــوی بــه منظــور پیشــگیری از جعــل 
و کلاهبــرداری از مــردم خواســت تــا بــا رعایــت نــکات زیــر قربانــی 

کلاهبــرداران نشــوند.
۱- شــهروندان هنــگام مراجعــه بــه ســایت‌های اینترنتــی خریــد و 

فــروش، مراقبت‌هــای لازم را در نظــر بگیرنــد.

کالا بــا قیمــت  گهی‌هایــی هماننــد خریــد و فــروش  ۲- در خصــوص آ
پایین‌تــر از بــازار و خریــد و فــروش عمــده بســیار مراقــب و هوشــیار 

باشــید، زیــرا احتمــال وقــوع کلاهبــرداری وجــود دارد.
گهــی کــردن کالای ســرقتی و یا تقلبی در ســایت‌های  ۳-  احتمــال آ

اینترنتی توســط ســارقان و کلاهبرداران متصور اســت.
۴- خریــداران بایــد مراقــب درخواســت‌هایی از طــرف فروشــنده 
( جهــت واریــز برخــط وجــه باشــند، زیــرا بــه محــض  کلاهبــردار (
واریــز وجــه، فــرد مذکــور دیگــر پاســخگوی تماس‌هــای خریــدار 

نخواهــد بــود.
چک‌هــای  فــروش،  و  خریــد  قــرارداد  تنظیــم  بــا  همزمــان   -۵
آن  اصالــت  از  و  اســتعلام  مربوطــه  بانک‌هــای  از  را  دریافتــی 

کنیــد. حاصــل  اطمینــان 
۶- چنانچــه فــرد خریــدار تحــت عنــوان واریــز وجــه بــه حســاب 
کــرد، هرگــز بــه آن اعتمــاد  ارائــه  بانکــی شــما رســید واریــز وجــه 
نکنیــد و حتمــا پــس از دریافــت پیامــک بانکــی و یــا اطمینــان از 

کنیــد. کالا را تحویــل خریــدار  واریــز وجــه بــه حســاب خــود، 

6 هشدار برای پیشگیری از کلاهبرداری
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